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 الرحمن الرحیمبسم الله 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه انسان

 استاد ضرابی  

 7/8041/ 2  جلسه دوم 

 

هْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿»آیات شریفه : ا خَلقَْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ 1هَلْ أتََى عَلىَ الْإنِْسَانِ حِينٌ مِنَ الده إنِه

ا كَفُورًا ﴿۲أمَْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ا شَاكِرًا وَإمِه بِيلَ إمِه ا هَدَيْنَاهُ السه گونه نيست كه  آيا اين﴾ ۳﴾ إنِه

ا انسان را از نطفه مختلطى ( م1زماني طولاني از روزگار بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكري نبود؟ )

( ما راه را به او نشان داديم خواه ۲آزماييم بدين جهت او را شنوا و بينا قرار داديم ) آفريديم و او را مى 

  «(۳شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس )

  !خدایا دوستت دارم که بهترینی...
 ظل وجود تو  وجود همه كس  یو   جود تو سرمايه و سود همه كس یا

  معلوم شود بود و نبود همه كس   گر فيض تو يك لحظه بعالم نرسد 
هْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا »  اللَّ عليه و آله و  پيامبر گرامی اسلام )صلی«:هَلْ أتََى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الده

بر عُمر خودت   -ی عُمرِكَ أشَحه مِنكَ عَلی دِرهَمِكَ وَ دينارِك.كُن عَل»سلم( درباره نعمت وجود می فرمايد: 

 (۲٥8، ص ۲)سفينه، ج )آن را بيهوده از دست مده(.  «نظر باش. ات بخيل و تنگ بيش از پول و نقدينه

عمر انسان )آنقدر گرانبها است  -عُمرُ المَرءِ لاقيمةَ لهَ» ود: السلام فرم مولی الموحدين اميرالمؤمنين عليه

 (89)اسرارالبلاغه، ص  «که( به هيچ قيمتی قابل ارزيابی نيست.

برداری از  در بهره -الـمَغانمِ.  المكارِمِ، و سارِعوا فی  نافسِوا فی»السلام( فرمود:  امام حسين)عليه

ص  ،78)بحار، ج  «ريد.های خوب شتاب کنيد و برای رسيدن به اهداف عاليه بر يکديگر سبقت بگي فرصت

۳٥٥) 
 یدگر درياب یفرصت چو گذشت ك    یامروز بكار خير اگر نشتاب

 یبردت تند و تو اندر خواب یاو م                     تو چو اسب است و تو مانند سوار عمر                 

به او عطا شده، چيزی  اولين چيزی را که انسان بايد درباره خودش بداند اين حقيقت است که نعمت وجود

تر بداند و  شود با آن انجام داد، بيش که آن را نداشت و بايد نسبت به اهميت و ارزش و کارهايی که می

خدای خوبم، من از تو سپاسگزارم برای آفريدنم، مرا که » ... شکرگزار باشد؛ با زبان حال خود بگويد: 

گهداری کردی، خدايا تو بودی که من را در آغوش از نطفه ای در حفاظ شکم مادر به لطفت آفريدی و ن

پر مهر مادر نگه داشتی، مادری که به واسطه مهری که تو در قلبش گذاشتی، وقتی که من آمدم همه چيز 

حول محور من چرخيد،. خدايا شکرت برای آفريدنم، برای زندگی در اين دنيا. خدايا شکرت که من را از 

خالق زندگی خودم قرار دادی که بتوانم با قلم  را توانمند تبديل کردی و منيک نوزاد ناتوان به يک انسان 

عمل حقيقت خود را ترسيم کنم که حيوانی باشم يا فراتر از ملائکه به پرواز درآيم و تا ابد در عالی ترين 

را از هيچ به وجود آوردی  و  مراتب حيات و زندگی باقی باشم، خدايا شکرت، خدايا شکرت که من

کان همه چيز بودن را به من بخشيدی.  من مفتخرم که در درگاه تو زندگی ميکنم. خدايا ممنونتم و ام

برای خودم خلق کنم. خدايا   را نظيری توانم زندگی بی خدايا شکرت، چقدر من خوشبختم که می

ی و سپاسگزارتم. خدايا شکرت، خدايا شکرت، خدايا شکرت که تو را دارم. خدايا شکرت که خير محض
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خواهی، خدايا شکرت که قادر توانايی و همه  چيز در قبضه قدرت توست،  جز خير برای بندگانت نمی

 ...«دانی و چيزی از نظر تو پوشيده نيست، خدايا شکرت  خدايا شکرت که همه چيز را می
 حسب الامكان مراقب دل باش   بگذر از نفس و صاحب دل باش     

 

ا خَلقَْنَا الْإنِْ »  ا كَفوُرًا  سَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَبْتَليِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا*إنِه ا شَاكِرًا وَإمِه بِيلَ إمِه ا هَدَيْنَاهُ السه «: إنِه

ناظر به سخنی است که عبداللَّ بن سنان ]از اصحاب امام « أمَْشَاجٍ نَبْتَليِهِ » توان گفت  از يک نظر می

گويد: من از حضرت سؤال کردم که ملائکه افضل و بالاترند يا بنی  السلام[ نقل کرده، میصادق عليه 

وَجَله » آدم؟ پس حضرت عليه السلام فرمودند:  لامُ اِنه اللََّ عَزه قالَ امَيرُالْمُؤْمِنينَ عَلِی بْنُ ابَيطالبٍِ عَليَهِ السه

بَ فِی الْمَلائِکةَِ عَقْلاً بلِا شَهْوَةِ وَ  بَ فی بَنی آدَمَ کِلْتَيهِما فَمَنْ غَلبََ  رَکه بَ فِی الْبَهائِمِ شَهْوَةً بِلا عَقْلٍ وَ رَکه رَکه

مِنَ البَهائِمِ  اميرالمؤمنين علی بن  -عَقْلهُُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيرٌمِنَ المَلائِکَةِ وَ مَنْ غَلبََ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ شَرٌّ

وجله در وجود ملائکه عقل را آميخت، بدون آن که ابيطالب عليه السلام فرمو دند به راستی که خداوند عزه

شهوت برايشان قرار دهد و در وجود حيوانات شهوت را در آميخت بدون آن که عقل برايشان قراردهد. 

ولی دربنی آدم هر دو آنها را درهم آميخت. پس هر انسانی که عقل او برشهوتش غلبه کند او بهتراز 

تر است. ملائکه ) «است. و هر انسانی که شهوت او بر عقل او غلبه نمايد او از حيوان پست تر و شره
 ، صفحه( ۲روايت  ۳9، باب ۶۱بحارالانوار، جلد

 گر شاخه ها دارد تری           ور سرو دارد سروری

 …ور گل کند صد دلبری           ای جان، تو چيزی ديگری     

م که ملائکه دارای چه مقامی هستندکافی است به کتاب شريف عيون اخبار اگر اجمالا بخواهيم بداني

الرضا )عليه السلام ( سری بزنيم و روايات وارده از معصومين)عليهم السلام(  را درباره هاروت و 

 مماروت ببينيم

ملائکه معصوم و به لطف خدا از کفر و هر » امام حسن عسکری )عليه السلام( در ضمن حديثى فرمود: 

)لا يعصون اللَّه ما امرهم و يفعلون ما ، همچنان که خداى تعالى فرموده :گناه و کار زشتى محفوظند

منظور از آنان  )و لله من فى السموات و الارض و من عنده ( کهو نيز فرموده : ( ۶)تحريم/يومرون (

 (۲۱-19)انبياء/)لا يستکبرون عن عبادته و لا يستحسرون ، يسبحون الليل و النهار لا يفترون ( -ملائکه است 

همه کسانى که در آسمان ها و زمين اند ملک او هستند و همه آنان که نزد اويند از عبادت او استکبار 

 يون اخبار)ع «سبيح گفته خسته نمى شوند.او را تنورزيده و به ستوه نمى آيند بلکه شب و روز 

 ،اخبار هاروت و ماروت(۲7،باب1الرضاع،ج
خداى را تسبيح مى گويند و »و در نهج البلاغه اميرالمؤ منين )عليه السلام ( در وصف ملائکه فرمود : 

دچار خستگى نمى شوند و ديدگانشان را خواب نمى گيرد و عقلشان دچار سهو و فراموشى نمى شود، 

 (1خطبه)نهج البلاغه،« بدن هايشان سست و ناتوان نگشته و غفلت و نسيان عارضشان نمى شود.

گويد: امام صادق)عليه السلام( به من فرمود:  حره بيهاع هروی می بن در کتاب محاسن روايت کرده که ايهوب

َ يَقوُلُ فِی کِتَايَا أيَُّوبُ مَا مِنْ أحََدٍ إلِاه وَ قَدْ يُرَدُّ عَليَْهِ الْحَقُّ حَتهی يَصْدَعَ قَبلِهَُ أمَْ تَرَکَهُ وَ ذَلکَِ أنَه »  بَلْ » بِهِ اللَّه

ا تَصِفوُنَ « نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلیَ الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذِا هُوَ زاهِقٌ  ای »( ۳۱۲، ص۲بحارا لأنوار، ج )«.وَ لکَمُُ الْوَيْلُ مِمه

خواهد قبول  شکافد، حال او می شود و قلبش را می ايهوب! هيچ انسانی نيست مگر اينکه حق در او وارد می

ترک کند و اين سخن خداوند است که در کتابش آمده است: بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلیَ الْبَاطِلِ  کند يا آن را

ا تَصِفوُنَ   «. (18)انبياء/ -فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهِقٌ وَ لکَمُُ الْوَيْلُ مِمه

السلام ( فرمود: و در همان کتاب به سند خود از ايوب بن حر روايت کرده که گفت : امام صادق )عليه 

اى ايوب هيچ کس نيست مگر آنکه حق خود را به او نشان مى دهد تا حدى که در قلب او جاى مى کند 
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حال يا آن را قبول مى کند و يا نمى کند زيرا خداى تعالى فرموده )بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلیَ الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا 

ا تَصِفوُنَ هُوَ زَاهِقٌ وَ لکَمُُ الْوَ   (.(18)انبياء/ -يْلُ مِمه
 كشد گوش تو تا قعر سفول یم     ترس و نوميديت  دان آواز غول

 آن ندايی دان كه از بالا رسد    كه ترا بالا كشد یهر نداي                   

يا بنَ آدمَ ،  »از حضرت رضا )عليه السلام ( روايت شده است که فرمود: خداى تبارک و تعالى فرمود: 

يْتَ إليَه فَرائضي، و بِقدُرَتي قَوِيتَ على مَعْصيَتي، خَلقَتُكَ سَمي عا بِمَشِيهتي كُنتَ أنتَ الهذي تَشاءُ ، و بِنِعْمَتي أده

ئاتِكَ مِنهي .   اى فرزند آدم به»  (۲/0/۳)بحار الأنوار : « بَصيرا ، أنا أوْلى بحَسَناتكَِ مِنكَ ، و أنتَ أوْلى بسَيه

مشيت من پديد آمدى که اينکه خودت هم داراى خواست و مشيت شدى و با قوت من است که فرايض مرا 

ادا مى کنى و اگر نيروى معصيت دارى آن را نيز با نعمت من يافته اى ، چون اين من بودم که تو را 

ها به تو برسد از خود شنوا و بينا و توانا کردم آنچه از خوبی ها به تو برسد از خدا است و آنچه از بدی 

تو است چون من از خود تو به حسنات و خوبی هايت سزاوارترم همچنان که تو به بدی هايت از من 

 «اولايى چون من از آنچه مى کنم بازخواست نمى شوم ، ولى خلق من باز خواست مى شوند.
 متعال هر نعمت كه از قبيل خيرست و كمال                    باشد ز نعوت ذات پاك

 دارد به قصور قابليات مآل          هر وصف كه در حساب شرست و وبال                        

شيخ بهائی، در جلد دوم کتاب کشکول خود روايت کرده که: در تورات آمده: هر کس به قضای من ايمان 

خدای ديگری انتخاب  نياورد و به بلای من صبر نکند و در مقابل نعمت هايم شکر نکند، پس برای خود

کند. هر کس به زندگی دنيا محزون باشد، بر من خشم کرده است. و هر کس برای شخص ثروتمندی به 

 خاطر ثروتش تواضع کند، دو سوم دينش را از دست می دهد. 

ای فرزند آدم، هر روز که می شود، من روزی تازه تو را می فرستم. ولی وقتی که هنگام شب می شود، 

عمال زشت تو را برايم می آورند. پس هميشه خير من به سوی تو نازل است و شر تو به سوی ملائکه ا

و به ميزان طاقتتان در آتش جهنم  من می آيد. ای فرزندان آدم، به اندازه نياز خود به من ،اطاعت کنيد

به اندازه  معصيت کنيد. برای دنيا به همان ميزان کار کنيد که در آن خواهيد ماند و برای آخرت هم

به  بيع سلفتوقفتان در آن توشه برداريد.ای فرزندان آدم، با من زراعت کنيد و معامله کنيد. بيع سلف)

انجام دهيد تا من سودی به شما بدهم که هيچ کس نديده  دار به بهای نقد گفته می شود(  کالای مدهت   معامله

 باشد و هيچ گوشی آن را نشنيده باشد و به قلب هيچ بشری ميزان آن سود خطور نکرده باشد.

ای فرزند آدم، محبت دنيا را از دلت بيرون کن. چون محبت دنيا با محبت من در يک قلب جمع نمی 

 شود.

کرده ام عمل کن و از آنچه تو را نهی کرده ام دست بردار. تو را زنده  ای فرزند آدم، به آنچه تو را امر

 ای قرار می دهم که هرگز نمی ميری.

ای فرزند آدم، هنگامی که در قلبت قساوت احساس کردی و جسمت بيمار شد و در مالت نقصی بوجود 

ای را  بزنی عمل بی فايدهآمد و در رزقت تنگی پديد آمد. بدان که اگر درباره اينها شکايت کنی و حرفی 

 ای. انجام داده

ای فرزند آدم، برای راه درازت توشه زياد لازم داری و بار خودت را هم سبک کن. چون صراط بسيار 

دقيق است. اعمالت را خالص کن، بازرس اعمال تو بسيار بينا و آگاه است. خوابت را برای قبر به تأخير 

فراهم کن )نه برای دنيا( و لذت هايت را برای بهشت بگذار، با  و فخرت را هم برای روز ميزان بينداز

 من باش تا من هم با تو باشم. به واسطه خوار دانستن دنيا به من تقرب پيدا کن تا از آتش جهنم دور باشی.

اش غرق شده و در روی يک تخته پاره در وسط دريا مانده، مصيبت و  ای فرزند آدم، کسی که کشتی

تو است. زيرا تو به گناهانت يقين داری و از اعمالت در خطر مسلم هستی، با وجود اين خطرش کمتر از 

 کنی. توبه نمی
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 خاك اندر چشم انديشه كند     چون كند اصرار و بد پيشه كند 
 دين شود  یب بر دلش آن جرم تا    توبه ننديشد دگر شيرين شود 

 و آله علی محمدصلی الله 

 


